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 تو آمدی و جهان شد بهارِ ناگهان

 گمانبی تو، انتظارِ من، دلِ ٔ  زمینه

 های آشنانواختی نخستین نغمه

 واولی چه زود شد آوازت از فراز، نشیب

 

 «این راه را برَِویم»قدم نهادی و گفتی: 

 نمودِ راه پر از گل، چو باغِ خلد، نمودیم

 به من قولِ همراهی تا انتها دادی

 عقل، باور کردم و دل آزادیمنِ سبک

 

 ها چه آسان شدنگرم، آن قولکنون که می

 ریشه بود، ای جانِ مندرختِ عهدِ تو، بی

 گرمِ تو آمد، ولی برای چه مدت؟نفس

 که بادِ خزان آمد، به باغِ ما عجالت

*** 

 هایر امیدت سپردم راهبه بال طا

 خزان و ماکه تو برانی به سوی شهر بی

 ولی تو در میانه، عهد را شکستی باز

 وزن چو بادچه آسان شد برایت پیمانِ ما، سبک
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 ی بیدنشستیم آنقدر با هم به صحبت زیر سایه

 «ات از خود نگیرد هیچگاه بیدسایه»که گفتم: 

 های ناگفته بودهایت حرفدرون چشم

 ی چو برق محو شدی از آسمانِ تیدول

 

 زمین خوردیم و خندیدیم بر ل*ب جویبار

 من و تو و شرری از شوق فرداهای بار

 های تو اما سرد بود پنهانینگاه

 برد پیامیرفت و میهای روان میچو آب

 

 شد برگشتبی فصل ما ٔ  کنون که قصه

 را کشد« فردا»تو، « امشب»دریافتم که هر 

 بهار دروغیات چه زود ریخت به خزان

 ها دمان«شاید»تو رفتی و مرا با درد 

*** 

 دادهای تو بوی عهد نمیدگر نفس

 دادهایی که میوفا بود آن نفسچه بی

 نشستی خسته و خاموش از کنارِ من چو سنگ

 غم گرفتادهای رَواقِ چشمِ ترا پرده
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 زبانی ات چه تلخ گفت ای دوستزبانِ بی

 صدا زد آنچه هر آهنگ را شکستکه بی

 های پاییزیهای تو چون برگبهانه

 ی دل، ز شاخ، جدافرود آمد و شد میوه

 

 مرا به سکوتِ خود کشتی چو خزانِ سرد

 آن که باشد دردبرد رگِ جان، بیکه می

 های امیدم همهتو رفتی و قناری

 بریدماندند در قفس، دمحالِ زندانبه 

 

 کنون خزان است و باغِ قلبم هوایی شد

 های ویرانه شدتو رفتی و دلم، افسانه

 «!من ابرم»ات چه زیبا بود: بهانه

 ولی چه زود بارید و رفت و خشکید این باران

*** 

 است شده زمانبی بارانِ من ٔ  دلِ شکسته

 مگان شده استتو برایم زندانِ بیجهانِ بی

 خزانتو رفتی و فراموشم کنون چو برگِ 

 ولی ترا به دل اندر چو ابرِ باران شده است
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 ثمر نشستیم آنقدر به انتظارچه بی

 نگان شده استهای من از گریه، بیکه چشم

 های تو چون ابرِ تیره، پوشاند راهبهانه

 رَهَت چو ماهِ محاق از نظر نهان شده است

 

 مرا فریبِ نوازشِ بادِ مهر تو داد

 ن شده استآشیا ٔ  که عشق را به بازیچه

 نگرمکنون که خسته و تنها به گذشته می

 مکان شده استزمانِ عشقِ تو چون سایه، بی

*** 

 رود به خوابآید و مینسیمِ یادِ تو می

 حواب شده استدلم ز دردِ فراموشی، بی

 چه زیبا گفت« من ابرم»ات که بهانه

 ولی چه زود از یادت، این امان رفته است

 

 رَهَت چو دودِ سیگار، محوِ دیوارِ زمان

 ها؟نشانِ تو چه برجا مانده از این فراق

 نی ات چه تلخ گفت ای دوستزبازبانِ بی

 صدا زد آنچه هر آهنگ را شکستکه بی
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 مرا فریبِ نوازشِ بادِ مهر تو داد

 است شده آشیان ٔ  که عشق را به بازیچه

 نگرمکنون که خسته و تنها به گذشته می

 مکان شده استزمانِ عشقِ تو چون سایه، بی

*** 

 شد شکسته تو ٔ  در این خانه که آینه

 های من از یادت، همه رسته شدنفس

 نمودیم وطن بودی و پناهم، ولی

 سرشت شدپناه و بیتو خود ز دستِ خود، بی

 

 چه شد که عهدِ دیرینِ ما چنین شد زیرپا؟

 شد؟ گسسته چنین تو، مهرِ ٔ  چه شد که رشته

 کندمروتِ تو چه ها که نمینگاهِ بی

 دلی که روزیاش برای تو آستانه شد

 

 لِ وجودم، چو موج، آشفته شدکنون زلا

 تو برایم، همه زِ رشته شدجهانِ بی

 تو رفتی و مرا با خیالِ تو شب و روز

 پرنده شدهمان قفس شده است، آسمانِ بی

*** 
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 شتبرگبهارِ عشقِ تو شد خزانِ بی

 جهانِ من ز فراقت، چو شب، تار و تبَهشت

 ای فراموشهایت چو نغمهنوایِ وعده

 صدا شد و نخوشتکه در گذرِ زمان، بی

 

 چه آتشین نواختی، چه سرد شد نوایت

 رَهِ عشقِ ناتمامت، چه زود شد زمایت

 تو ماندهقرار، بیمن و تپشِ دلِ بی

 زمان شده همایتتو و گذرِ زمان، بی

 

 لِ وجودم، چو موج، آشفته شدکنون زلا

 تو برایم، همه زِ رشته شدجهانِ بی

 تو رفتی و مرا با خیالِ تو شب و روز

 پرنده شدهمان قفس شده است، آسمانِ بی

*** 

 ها فشاندخزان آمد و با خود همه برگ

 پناه و تنهاستدلم ز مهر تو، اینک چه بی

 تو رفتی و فراموشم، چو نقشِ برف بر آب

 ولی ترا به دل اندر، هنوز جا مانده است
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 ماثمر نشستیم به انتظارِ تو چه بی

 کران شده استهای من از گریه، بیکه چشم

 های تو چون ابر، پوشاند راه رابهانه

 رَهَت چو ماهِ محاق از نظر نهان شده است

 

 زمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیز

 های من است بویِ تو تیزهنوز در نفس

 ایتپد، چو پرِ پرندهدلم برای تو می

 داردای نکه در قفس گرفتار است و مژده

*** 

 خزان آمد و با خود همه شاخه ها شکست

 دلم ز مهر تو، اینک چو برگ ریزان است

 تو رفتی و فراموشم، چو برف بر کوهسار

 ولی ترا به دل اندر، هنوز باران است

 

 چه بی ثمر نشستیم به انتظار تو ما

 که چشم های من از گریه، بی امان شده است

 بهانه های تو چون ابر، پوشاند راه را

 رَهَت چو ماه محاق از نظر نهان شده است
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 زمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیز

 هنوز در نفس های من است بوی تو تیز

 دلم برای تو می تپد، چو پرِ پرنده ای

 که در قفس گرفتار است و مژده ای ندارد

*** 

 برف آمد و پنهان کرد همه نشانِ تو را

 ی برف آب شد ز مهرِ مایادت چو دانه

 تو رفتی و فراموشم، چو برف بر پشتِ بام

 ولی ترا به دل اندر، هنوز جا مانده است

 

 ثمر نشستیم به انتظارِ تو ماچه بی

 امان شده استهای من از گریه، بیکه چشم

 های تو چون ابر، پوشاند راه رابهانه

 رَهَت چو ماهِ محاق از نظر نهان شده است

 

 عزیززمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای 

 های من است بویِ تو تیزهنوز در نفس

 ایتپد، چو پرِ پرندهدلم برای تو می

 ای نداردکه در قفس گرفتار است و مژده

*** 
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 کران شددلم گرفت که دریای تو چنین بی

 امان شدکشیدم بندِ دل و ناگهان بی

 «جاویدان بمان»تو آتشی زدی و گفتی: 

 د شعورت به خاکستر گران شدولی چه زو

 

 نسیمِ عهدِ تو آمد، ولی چو بادِ خزان

 گُلِ امیدِ دلم را ز شاخه بریان شد

 ای که ناگهانمن و تو و شبِ پرُستاره

 ها نهان شدسحرگهان چو مه از یاد

 

 کنون زلالِ وجودم، چو موج، آشفته شد

 تو برایم، همه زِ رشته شدجهانِ بی

  تو شب و روزتو رفتی و مرا با خیالِ

 پرنده شدهمان قفس شده است، آسمانِ بی

*** 

 ها همه خاموش شد ز فراقِ توآینه

 چکس از غمِ من، نیست آگاه ز هیچ سوهی

 تو رفتی و فراموشم، چو نقشِ بر دیوار

 ولی ترا به دل اندر، هنوز پابرجاست
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 ثمر نشستیم به انتظارِ تو ماچه بی

 امان شده استهای من از گریه، بیکه چشم

 های تو چون ابر، پوشاند راه رابهانه

 رَهَت چو ماهِ محاق از نظر نهان شده است

 

 انه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیززم

 های من است بویِ تو تیزهنوز در نفس

 ایتپد، چو پرِ پرندهدلم برای تو می

 ای نداردکه در قفس گرفتار است و مژده

*** 

 خزان آمد و با خود همه شاخه ها شکست

 دلم ز مهر تو، اینک چو برگ ریزان است

 تو رفتی و فراموشم، چو برف بر کوهسار

 ولی ترا به دل اندر، هنوز باران است

 

 چه بی ثمر نشستیم به انتظار تو ما

 ز گریه، بی امان شده استکه چشم های من ا

 بهانه های تو چون ابر، پوشاند راه را

 رَهَت چو ماه محاق از نظر نهان شده است
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 زمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیز

 هنوز در نفس های من است بوی تو تیز

 دلم برای تو می تپد، چو پرِ پرنده ای

 ای نداردکه در قفس گرفتار است و مژده

*** 

 سرانجامبه پایان امد این داستانِ بی

 لم ز عشق تو شد خرمنی ز درد و المد

 تو رفتی و فراموشم، چو نقشِ برف بر آب

 ولی ترا به دل اندر، هنوز جا مانده است

 

 ثمر نشستیم به انتظارِ تو ماچه بی

 های من از گریه، بیامان شده استکه چشم

 های تو چون ابر، پوشاند راه رابهانه

 رَهَت چو ماهِ محاق از نظر نهان شده است

 

 زمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیز

 های من است بویِ تو تیزهنوز در نفس

 تپد، چو پرِ پرندهایدلم برای تو می

 ای نداردکه در قفس گرفتار است و مژده

*** 
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 های رنگینتبه خاک افتاد آن همه وعده

 تأملکه باد، با خود انداختشان به هر سو بی

 یرتو رفتی و فراموشم، چو گردبادِ کو

 ولی ترا به دل اندر، هنوز پا برجاست

 

 ثمر نشستیم به انتظارِ تو ماچه بی

 امان شده استهای من از گریه، بیکه چشم

 های تو چون ابر، پوشاند راه رابهانه

 رَهَت چو ماهِ محاق از نظر نهان شده است

 

 زمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیز

 زهای من است بویِ تو تیهنوز در نفس

 ایتپد، چو پرِ پرندهدلم برای تو می

 ای نداردکه در قفس گرفتار است و مژده

*** 

 ها همه خاموش شد ز فراقِ توستاره

 جهانِ من ز فراقت، چو شب، تار و تبَهشت

 ای فراموشهایت چو نغمهنوایِ وعده

 صدا شد و نخوشتکه در گذرِ زمان، بی
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 چه آتشین نواختی، چه سرد شد نوایت

 رَهِ عشقِ ناتمامت، چه زود شد زمایت

 تو ماندهقرار، بیمن و تپشِ دلِ بی

 زمان شده همایتان، بیتو و گذرِ زم

 

 کنون زلالِ وجودم، چو موج، آشفته شد

 تو برایم، همه زِ رشته شدجهانِ بی

 تو رفتی و مرا با خیالِ تو شب و روز

 پرنده شدهمان قفس شده است، آسمانِ بی

*** 

 همه آرزوهایم به باد رفت این بار

 چو برگ های خزان، سوخت در هوای غمبار

 دود بر آسمان تو رفتی و فراموشم، چو

 ولی ترا به دل اندر، هنوز پابرجاست

 

 ثمر نشستیم به انتظار تو ماچه بی

 که چشم های من از گریه، بی امان شده است

 بهانه های تو چون ابر، پوشاند راه را

 رَهَت چو ماه محاق از نظر نهان شده است
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 زمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیز

 ی تو تیزهنوز در نفس های من است بو

 دلم برای تو می تپد، چو پرِ پرنده ای

 که در قفس گرفتار است و مژده ای ندارد

*** 

 به پایان آمد این فصلِ ناتمامِ عشق

 ریزِ خزاندلم ز دردِ فراقت، چو برگ

 تو رفتی و فراموشم، چو برف بر آفتاب

 ولی ترا به دل اندر، هنوز جا مانده است

 

 ثمر نشستیم به انتظارِ تو ماچه بی

 امان شده استهای من از گریه، بیکه چشم

 های تو چون ابر، پوشاند راه رابهانه

 رَهَت چو ماهِ محاق از نظر نهان شده است

 

 زمانه رفت و تو رفتی، ولیکن ای عزیز

 های من است بویِ تو تیزهنوز در نفس

 ایتپد، چو پرِ پرندهدلم برای تو می

 ای نداردکه در قفس گرفتار است و مژده

*** 
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 به پایان رسید این راه پراز خار و غم

 ولی چو شمع، سوختم و ماندم بر این قدم

 تو رفتی و بارانِ غمت شست ردپایت

 های بهاری، دوباره جان گرفتمچو سبزه

 

 چه زیبا شد که از خاکسترِ دل، برآدم

 وجودم شکفت باز بهاری تازه درونِ

 نه از تو یادگاری، نه حسرتی نه الم

 چو ققنوس، از آتش، زندگی دگر آغاز کردم

 

 بدرود یافته،پایان ٔ  کنون ای قصه

 من و خویشتنِ خویش، به صلحی دوباره شدیم

 ز خزانِ تو بهاری شد درونِ جانِ من

 تو چه خوبکه از نو ساختمََان را، چه زیبا، بی

 .پایان

 ۱۶:۱۲دوشنبه ساعت  24/6/1404تاریخ 
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